
نگاه آخر

خاورمیانه، جهان تناقض هاست. این را نه فقط آن مستشرقان اهل بریتانیا، فرانسه 
 ـکه ادوارد سعید در کتاب مشهورش، »شرق شناسی« بدان ها اشاره کرده  و آلمان 
 ـقرن ها پیش به جهانیــان گزارش دادند، بلکه کســانی که در این منطقه  اســت 
جغرافیایی می زیند، بیش از هر کســی لمس می کنند. برای شرق شناســان این 
تناقض هــا جای جلوه گری های رمانتیک نیز بود؛ چیزی شــبیه قصه های هزار و 
یک شــب. برای خاورمیانه ای ها اما بیش ا زپیش انگار به حسی طبیعی از زیستن 
بدل شده است. در گوشه ای از آن نفیر نفرت و جنگ، قحطی و آدم کشی نواخته 
می شــود و در گوشه ای دیگر بساط سور و ســرور، تجمل و تفریح برپاست. در این 
سرزمین گاه سنت ها چنان ستبر می نمایند که گویی تحولی در آنها محال است 
و گاه چندان سیاست ها دستخوش تحولی سریع می شوند که انگار ساده ترین کار 
در این جهان، اراده کردن و انجام دادن است. در همین منطقه است که در نوار غزه 
مادری توش ندارد که شیر به فرزند دهد و در همان زمان، ثروتمندترین کشور منطقه 
خــود را در گیر و دار یکــی از دلرباترین پروژه های ریبرندینگ می یابد و به برگزاری 

مداوم فستیوال های فرهنگی و سرگرمی با حضور ستاره های جهانی می نازد. 

رویداد بین المللی موسیقی در کیش �
ایران ما نیز از این تناقض ها بری نیســت. در کشــوری که برگزاری کنسرت 
موسیقی، خود به معضلی بدل شده است و بسیاری از خوانندگان و نوازندگان 
از مدیریــت هنــری آن رضایت ندارنــد، در وضعیتی که هنوز نمایش ســاز در 
صداوسیمای جمهوری اسلامی ممنوع است، گاه اجازه حضور نوازنده زن روی 
سن داده نمی شود یا اجرای کنسرت در بعضی شهرها به طرزی مبهم و بنا به میل 
و ســلیقه مسئولان استانی، ناممکن تلقی می شود، ناگهان ۲۸ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۴ خبــری توجه  همه اهالی موســیقی را به خود جلــب می کند؛ برگزاری 

رویدادی جهانی در جزیره کیش با حضور هنرمندان بین المللی. 
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در جلسه ای با حضور 
رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صدور 
مجوز فستیوال کنسرت ستاره های موسیقی جهان در این جزیره خبر می دهد و  
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو 
با »ایسنا« بر این خبر مُهر تایید می زند، از حضور تعدادی از هنرمندان بین المللی 
در ایــران و اجرای صحنه ای آنها در قالب یک رویداد بین المللی با هماهنگی و 
مصوبه ستاد اجرایی موسیقی کشور، در قالب موضوع ماده ۷ سند ملی موسیقی 
جمهوری اســلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر می دهد و 
می گوید: »پیرو مصوبه ســتاد اجرایی موسیقی کشور مجوزی صادر کردیم که 
بر مبنای آن، تعدادی از موزیســین های خارجی به ایران سفر خواهند کرد و در 
جزیــره کیش به روی صحنه خواهند رفت.« او زمان برگــزاری این رویداد را هم 
تابستان ۱۴۰۴ اعلام می کند و قول می دهد مردم بدون خرید بلیت بتوانند در 
این رویداد شرکت کنند. در پایان این گفت وگو نیز رضایی خبر می دهد، اسامی 
خواننده ها و گروه هایی که قرار است در این رویداد حضور داشته باشند، به محض 

قطعی شدن از سوی ستاد برگزاری این برنامه ها اطلاع رسانی می شود.

ماهسون، راغب و یالچینتاش �
با پخش این خبر گمانه زنی ها درباره آن هنرمندان بین المللی آغاز می شود. 
خبرنگاری توئیت می زند: »اسامی؟ عجیب ولی هیجان انگیزند...« برخی سایت ها 
حتی اســامی این هنرمنــدان را با آب وتاب بازتاب می دهند. می نویســند: »این 
جشنواره نه فقط یک رویداد موسیقایی، بلکه فرصتی برای نمایش ظرفیت های 
فرهنگی ایران در سطح بین المللی است. باتوجه به محبوبیت این هنرمندان در 
منطقه، انتظار می رود اســتقبال از کنسرت ها بسیار گسترده باشد.« از این خبر 
می دهند که بالاخره استارت »تبدیل کیش به یکی از قطب های فرهنگی ایران« 
زده شده و قرار است پس از موفقیت حضور لئو روخاس در تهران، این بار ایرانی ها 
میزبان ماهسون، راغب علامه و ایلیاس یالچینتاش باشند تا طرفداران موسیقی 
ترکی و عربی نیز دلی از عزا درآورند. فراتر از اینها از این ســخن به میان می آید که 
این تازه شروع کار است و با تداوم چنین رویدادهایی، دور نخواهد بود روزهایی که 

هنرمندان ایرانی با هنرمندان بین المللی پروژه هایی مشترک را کلید خواهند زد.

 اندلیزاسیون جمهوری اسلامی �
از میان همین سه خواننده، یالچینتاش البته پیش تر با مسعود صادقلو در 
ترانه »هیچ« همکاری داشته است. ازقضا چندسال پیش نیز در کیش، کنسرتی 
برگزار کرد که با مخالفت شدید جریان های مخالف دولت حسن روحانی مواجه 
شــد و تعابیر بســیار عجیبی از آن صورت گرفت. برای نمونه »مشــرق نیوز« در 
گزارشــی مفصل از این نوشــت که این خواننده »ابزاری برای تشکیلاتی است 
که رسماً از خارج کشور هدایت می شود؛ تشکیلاتی که بخش تولید آن با گروه 
رادیو جوان و برگزاری کنسرت نیز توسط شبکه منوتو برنامه ریزی و سازماندهی 
می شود.« همین رسانه این دعوت را بخشی از »پروژه نفوذ از مسیر موسیقی با 
برندســازی از خوانندگان غیر ایرانی« قلمداد کرد و مدعی شد »این پروژه قصد 
دارد تا با چهره سازی از عناصر دست چندم هنری در کشور ترکیه، ضمن اجرایی 
کردن بخشی از طرح اندلسیزاسیون جمهوری اسلامی؛ در تغییر سبک زندگی 

اسلامی ایرانی جوانان مخاطب موسیقی نیز گامی مهم بردارد.«

لغو کنسرت �
خبر برگــزاری رویــداد بین المللی کیش فقــط دل موســیقی بازها را آب 
نکرد. اهالی گردشــگری نیز از پیامدهای آن ابراز خوشحالی کردند و از رونق 
اقتصادی، افزایش ظرفیت اشــغال هتل ها و شــکوفایی بازار کسب وکارهای 
محلی خبر دادند. آنها همچنین از این گفتند کــه با این رویداد، پرترددترین 
و پرشــورترین تابســتان تاریخ جزیره کیش رقم خواهد خــورد و این جزیره در 
کانون توجه گردشگری منطقه ای قرار می گیرد. اینک اما خبر رسیده است که 
کلیت برگزاری این فستیوال به  دلیل ضعف مدیران منطقه آزاد در جلب رضایت 
چهره های موســیقی و خواننده های سرشناس، لغو شده است. کار به جایی 
رسیده که برخی رسانه های محلی کیش نیز ناتوانی مدیران مسئول برگزاری 
این فســتیوال را به باد انتقاد گرفته اند چنین طرحی را البته نباید در شــرایط 
کنونی دنیای موسیقی، طرحی رویایی نامید؛ زیرا حضور ستارگان بین المللی 
هنری در کشــورهای مختلف در قالب تورهای جهانی، امروزه به امری ساده 
بدل شــده است. با این همه ناامیدی از امکان اجرای آن مدت ها پیش زمزمه 
می شد و به خصوص وقتی بیش ازپیش محل توجه قرار گرفت که ماهسون در 
خردادماه، حضورش را در ایران تکذیب کرد و در اینستاگرام اش چنین نوشت: 
»پیام های زیادی درباره ایران می گیرم. فعلًا برای کنسرت در ایران با هیچ کسی 
توافقی ندارم. اگر روزی کنســرتی باشد، حتماً از طریق شبکه های اجتماعی 

رسمی ام اعلام می کنم.«

ایران و موسیقی ملی یا کیش و موسیقی بین المللی؟ �
عزم برگزاری این رویداد در وهله نخست، خبری خوشحال کننده است. 
اینکه ما نیز جزئی از جهان باشیم و مردم ایران بتوانند مانند همه جای جهان 
اجرای زنده خوانندگان و نوازندگان محبوب شان را بشنوند، نمی تواند محل 
انتقاد باشــد. با این همه، آنچه در همه این وقایــع ـ از خبر برگزاری تا لغو آن 
ـ محل نگرانی اســت، تناقض ها و سردرگمی هایی است که در بدنه مدیریت 
فرهنگی ایران به چشــم می خورد. متاسفانه ما دچار نگرش های سلیقه ای، 
سیاســت زده و مقطعی هستیم و چوب این خطاها را کلیت جامعه متحمل 
می شــود. اگر قرار بر آن اســت که همه مردم ایران  از تمام اقشــار و طبقات 
بتوانند در کنسرت ها حضور پیدا کنند، شاید بتوان به اجرای زنده و رایگان 
موســیقی در بسیاری از مراکز استان ها فکر کرد. هنرمندان ایرانی نیز بارها 
اعــلام کرده اند کــه حاضرند رایگان برای مــردم در محیط های باز بخوانند. 
همانطور که در روزهای جنگ در میدان آزادی تهران، ارکســتر ســمفونیک 
تهران بدون درگیرشــدن در آن فرآیندهای اعصاب خردکن اداری، نواخت و 
این روزها در میادین شهر، پخش موسیقی های میهن پرستانه بلامانع است 
و هیچ مشــکلی هم پیش نیامــد، امروز هم می توان به وضعیتی اندیشــید 
که هنرمندان در اســتادیوم های ورزشی و سالن های بلااستفاده دولتی، به 
اجرای موسیقی بپردازند. برگزاری رویدادی بین المللی در کیش البته امری 
مثبت اســت، اما فراموش نکنیم در شــرایط کنونی اقتصادی، مسافرت به 
کیش و اسکان در این جزیره، برای بسیاری از مردم، گزینه ای خیالی است. 
پس شــاید بهتر باشــد توش و توان مدیریت موســیقی ایران به جای اجرای 
موسیقی بین المللی در جزیره ای کوچک، در خدمت ایده بزرگ تر  موسیقی 
ملی و همگانی باشد؛ موسیقی ای با اجرای هنرمندان ایرانی و حضور مردمی 

از هر قشر و طبقه، در همه شهرهای ایران.

  درباره میل مبهم اجراهای بزرگ در کیش
به بهانه لغو فستیوال بین المللی موسیقی

موسیقی‌جزیره‌ای
کتابخانه

واکاوی امر معلمی
»در راه آموختــن«، مجموعــه گفت وگوهــای 
بهمن ذکی پور با محمدرضا سرکارآرانی، درباره 
پیوند آموزش در مدرسه با تحولات اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی اســت. این کتاب ۲۲۰ 
صفحه ای تلاشی است درباره اهمیت گشودن 
مسیرهای نو و خلق ایده های تازه ای که تمرین 
حضور و بــودن متفاوت، پذیــرش بی قراری، 
تــاب آوری و گریز از تکرار را ممکن می کند. در 
این کتاب، پرســش گر و پرسش شــونده طی 
گپ و گفت های خود، صنعتی شــدن آموزش 
در مدرسه، تنگناهای زبان و اندیشه، ماهیت 
و سرنوشــت اصلاحــات ســاختاری، امکان 
خلق دانش در بســتر عمل، بازطراحی نظام 
آموزشــی، بازاندیشــی نقش معلم و اساســاً 
امــر معلمی را واکاوی کرده اند. تمرکز اصلی مباحث کتــاب، ارائه راه حل های 
اجرایی یا دستورالعمل های اداری و یافتن مسیرهایی است که به شناخت بهتر 
جایگاه کنونی مان بینجامد. اینکه نقشه ای از الان و اکنون ترسیم کرده و بر این 
پرسش تأمل کند که کجا ایستاده ایم. در این گفت وگوها تجربه های کشورهای 
دیگر به خصوص ژاپن در مســیر توسعه نیز بازخوانی شده است. کتاب»در راه 

آموختن«، هفت فصل دارد و با قیمت ۲۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ

افتتاح فرودگاه مهرآباد
ســیزدهمین روز مردادمــاه 
فــرودگاه   ،۱۳۱۷ ســال 
تهران  مهرآبــاد  بین  المللی 
افتتاح شد. این فرودگاه نام 
خــود را از روســتای مهرآباد 
روســتای  اســت.  گرفتــه 
پیشــین  نــام  بــا  مهرآبــاد 

حسین آباد، ابتدا در تملک حاجی میرزا آقاسی ـ صدراعظم محمدشاه 
قاجار ـ بود و چندین بار دست به دســت شــد تا اینکه در دوران رضاشاه، 
شــرکت آلمانی یونکرس فرودگاه را در آن ساخت. در آغاز فقط به عنوان 
پایگاه نظامی نیروی هوایی و اندکی بعــد برای پروازهای تفریحی مورد 
اســتفاده قرار می گرفت آغاز پروازهای غیرنظامی در فرودگاه مهرآباد به 
سال ۱۳۲۷ برمی گردد. با افتتاح باند آسفالت و ترمینال مسافری جدید 
در سال ۱۳۳۷، فرودگاه مهرآباد به سرعت توسعه یافت و برای نخستین بار 
پروازهای بین المللی در دهه ۱۳۳۰ آغاز شــد. پس از انقلاب اسلامی و 
با گسترش فرودگاه جدید امام خمینی، بیشتر پروازهای بین المللی به 
آن منتقل شــدند و مهرآباد عمدتاً به عنوان فــرودگاه پروازهای داخلی، 
ادامه فعالیت داد. فرودگاه مهرآباد هم اکنون دارای شــش ترمینال برای 

پروازهای ورودی و خروجی است.

 چهره

مورخ مدافع مصدق
کریم سلیمانی دهکردی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ  دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دیروز درگذشت. او که دهه ها به تدریس 
و تحقیق مشغول بود، در ماه های اخیر به واسطه نقدی که بر ادعای تاریخی 
موسی غنی نژاد، استاد برجسته اقتصاد داشت، بیش ازپیش برای مخاطبان 
رسانه ها شناخته شد. مهمترین بحث او در این زمینه پاسخی بود بر این گزاره 
که در ســال های اخیر رواج یافته و مدعی است آنچه در ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ 
رخ داده است، »کودتا« نبود. سلیمانی اما چنین نمی اندیشید و معتقد بود، 
هم واقعه سوم اسفندماه ۱۲۹۹ یک کودتای نظامی با حمایت انگلیس بوده 
است که طی آن، تهران به اشــغال نیروهای قزاق درآمده و احمدشاه تحت 
فشار مجبور به انتصاب سیدضیاء به نخست وزیری 
شــده اســت، هم ۲۸ مردادمــاه را بایــد کودتا 
دانســت. او در عین حال نقدهای بی محابا به 
مصدق را نیز نادرست می دانست و می کوشید 
در برابر آنها بر لزوم توجه به اسناد و مدارک تاکید 
کند. یکی از آخرین مطالب مهم سلیمانی 
را نیز می توان نگاهی انتقادی به مواضع 
کودتــای ۲۸  برابــر  در  نواب صفــوی 

مردادماه ۱۳۳۲ دانست.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید آبادی

 سردبیر: محمد جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    دبیر آنلاین: شبنم رحمتی
   دبیران گروه ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی ) سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر گسترامروز نوین     تلفن: 021-61933000

ن
وا

 ج
ن

ارا
نگ

بر
 خ

اه
شگ

 با
س:

عک
 

 اندر شمردن
نان مهاجران 

از مواهــب روزهــای بعد از جنــگ، افزایش 
1

 
غیرقابل باور تحلیلگران و کارشناســان امور 
سیاســی و تاریخی و آینده پژوهی است. عرض می کنم 
این موهبت است، چون دسترسی گسترده ای به انبوه 
نظرات برای مخاطبان ایجاد شــده، اکنون طیف بسیار 
بزرگی از افرادی که دارای عقاید گوناگون هستند، فرصت 
اظهارنظر خود را دارند. تعدد رســانه ها و فرصتی که در 
اختیار این کارشناسان از سایه به درآمده قرار می دهند هم 
از شگفتی های این دوران است. تشخیص سره از ناسره و 
دروغ از حقیقت البته نیاز به کمی شکاکیّت دارد. اینکه 
حرف های این افراد را به هیچ وجه نباید به عنوان منبع و 
مرجع پذیرفت و قبول کرد. شگرد آنها معمولًا این است 
که حرف خود را مسجل به سندی می کنند که اساساً در 
دسترس نیســت. مثلًا از رؤســای جمهور و وزرای امور 
خارجه آمریکا به طور روزانه هزاران گفته با استناد به کتاب 
خاطرات شان نقل می شود. کتاب هایی که بسیاری از آنها 
اصلًا وجــود ندارند یا اگر هم وجود دارند، حاوی چنین 
گفته ای نیستند. جسارت ادعا و استناد این کارشناسان 
بیشتر از آنجا نشأت می گیرد که حیای ذاتی ایرانی اجازه 
نمی دهــد کــه در لحظــه از او بپرســیم کــه »حضرت 
کارشناس، سندت دقیقاً چیســت و کجای خاطرات یا 
گفته های آن فرد در این موضوع سخن گفته شده است؟ 
کدام کتاب را خوانده ای؟ اصل اش را خوانده ای یا ترجمه 
شــده آن را؟ ســند تو کجا چاپ و منتشر شــده؟«. این 
کارشناسان یاد گرفته اند برای آنکه »سلبریتی« بشوند، 
باید دست به خواب قالی بکشند، حرف هایی بزنند که 
مردم خوش شان بیاید، ولو این حرف ها حقیقتی در بر 
نداشــته باشــند. از اینجاســت که فلان جامعه شناس 
میان مایه با ریخت قهرمان بدن ســازی نظراتی عجیب 
درباره تاریخ ایران بیان می کند و کسی هم از او نمی پرسد 
که جناب جامعه شناسی خوانده، »آقای دکتر، سندت 
درباره این ادعای تاریخی که داری، کجاست؟« او بابت 
این اطلاعات غلط البته فالوئر و شــهرت و - کسی چه 
می داند - احتمالًا پول هم به دست می آورد. این ها نظایر 
همان پدیده ضدفرهنگی مسترتیستر هستند منتها در 
حــوزه به ظاهر فرهنگی، با شــمایل ها و حرف هایی که 
شنونده را راضی و خوشحال کند یا مخالف خوانی هایی 
که همــه از صبح تا شــام در کوچه، خیابان و تاکســی 
زبــان  از  شــنیدنش  امــا  می شــنویم،  و  می گوییــم 
جامعه شناســی با بدن ورزیده، سینه ستبر و ادعاهایی 

بزرگ، لابد اعتبار دیگری دارد!
 بند دوم یادداشتم، هم به بالایی ارتباط دارد و 

هم ندارد. یکی، دو روز پیش خبری خواندم 2
که از شــدت شــرم عرق بر پیشــانی ام نشســت. یک 
تحلیلگر اقتصادی - در این عناوین همیشه شک کنید 
-  نشســته بود و تعــداد نان و میزان آبــی که مهمانان 
افغانســتانی در مدت اقامت شان در ایران می خورند را 
به دست آورده بود. خبر در کانال تلگرامی همین روزنامه 
خودمــان هم میهن گرامی درج شــده بــود. احتمالًا 
تحلیلگر اقتصادی مان براساس آمارهای وزارت کشور و 
تعداد نان هایی که احتمالًا یک انسان در مملکت ایران 
به طور روزانه می خورد و میزان آبی که مصرف می کند، 
ضرب و تقسیمی انجام داده بود و نتایج اش را این چنین 
منتشــر کرده بــود. اولًا ایــن ضرب و تقســیم دانش 
تحلیلگری اقتصاد لازم ندارد، یکی، دو جســت وجوی 
اینترنتــی هر کودک دبســتانی را هم بــه همین ارقام 
می رساند. درست است که ما، هم به دلایل امنیتی، هم 
به دلیــل مضایق اقتصــادی دیگر توانایــی پذیرایی از 
مهاجران بیشــتر به ویــژه آنها که فاقــد اقامت قانونی 
هستند را نداریم، اما آیا نسبت دادن تمام گرفتاری های 
امنیتی و مضایق اقتصادی به مهاجران، کاری اخلاقی 
است؟  منصفان و آنها که فهمی از میهن، آینده، منطقه، 
هم زیســتی و همســایگی دارنــد، از نقش بــرادران و 
خواهــران افغانســتانی مان در توســعه کشــور بعد از 
سال های جنگ با عراق و آغاز سازندگی در کشور سخن 
گفته اند. ما هم میهنان تاریخی خود را به وقت سختی و 
گرفتاری پناه دادیم و آنها بســیار بیش از آنکه برای ما 
دردسر ایجاد کنند، در ساختن کشور به ما کمک کردند. 
کدام سنت و کدام شیوه ایرانی است که نان سر سفره 
آنها را بشماریم و بعد، نشانی غلط بدهیم و نفرت پراکنی 
کنیم؟ آنها از دسترنج خود نان خوردند، کسی به آنها نان 
و آب مجانــی نــداده بــود. افغانســتانی ها مغرورتر و 
باشخصیت تر از این هستند که نان شان را گدایی کنند. 
هدررفت آب در سیستم کشاورزی ما هزاران برابر بیش از 
آبی اســت که مهاجران افغانســتانی برای رفع حوائج 
انسانی خود مصرف می کنند. چه بر ما رفته که سنت 
»نامش مپرســید و نانش دهید«، مبدل به شــمارش 
نان هــای ســر ســفره مهمانــان و اندازه کــردن آب 
نوشیدنی شان شده اســت؟ از قوت گرفتن فاشیسم و 

بیگانه ستیزی گمراهانه باید سخت بپرهیزیم.
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